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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
  داد نورانی
٢١.٠٣.٠٩  

  

  براي نان
  "مردي در كابل چار طفلش را به خاطر نان فروخت"
  

  زمين را طعنه بايد زد
  زمان را زير پای شرم

  در خون غوطه داد
  يتو بر باروی نام آدم

  لکه لکه ننگ بايد کاشت
  نميدانم، نميدانم

  که خورشيد از چه رو
  با طبع آتشخو

  به فتراک و رکاب ذره ای نور
  اشک و آه نمی بندد

  و تا اوج کران تابش نورش
   شيون نمی پيچيدسراسر پردۀ

  زمين چون چشم مرده سرد
  چون جذاميان آکنده از فتوای صدھا درد

  ولی از طعنه می سوزد
  و با حجمش

  به پای وسعت مصراع شعرم
  سوزش فرزانه می گيرم

  نگاه ذره پردازم
  به نعل روزگاران

  واژه را وارونه می کوبد
  و بر تارک اين قرن

  بر آدم فروشی
   استخر روحم حزن می ريزدتا تۀ

  دلم مواج و پرشور است
  دلم يا دخمه يا غمخانه يا گور است

  ببين لالای حرفم صبح
  زدبا نجوای خونين اشک ميري

   انسانو تنھا واژۀ
  عرقالود، شرماگين

  به ريش خود ھمی خندد
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  نسيم صبح خونالود
  با تار غم انگيزی

  طنين ھق ھق مردی که گويد
  آی

  اينجا چشم انسان کور و بی نور است
  و احساسش

  به سان کھکشانھا دور در گور است
  گريبان چاک و زانوی غمين

  بر سينه افشارد
  مگر احساسھا سربند؟

   دور حجر گشتند؟يادھا سنگوارۀمگر فر
  به تاج کاغذين قرن می کوبد

  در آرامش تبناک صبح/ مرد
  نرم نرمک

  بر مدار بخت شومش
  سوی يک تسليخگاه سينه اش

  قلبش
  نھيبی بر قدمھا تند

   ساطور پيوسته ست؟مگر آنجا فضا با دمۀ
  عجب ورزای وحشتريز

  به شخم سرب
  تخم ضجه ھا، آوازھا
  به حجم شھر پاشيدست

  ضجه ھا با ريتم نا آھنگ
   معلولمرد تيپا خوردۀ

  ھر نفس با سرفه چون شيپور خونالود
  !آی عابران
  !آی خدايان

                   نان
  مرد از ھفت خوان ظلمت

  وادی خارای آنجا را
  که با گلخون خون سنگفرش داشت

  با شھاب چشم خود ببريد
  احمد و رويا، حميد، رحمان

  غمھای پرپرچون / چار سوی مرد را
  لرز لرزان

  با سر انگشتان که رگھا شان
  به سان تنگ بند باره بيتاب چموش

  سخت می افشرد
  به روی برف/ نقش جور روزگاران را

  مثل آژنگ زمانه
  چار صف تصوير می کردند

  مرد را بر تن نه تنپوشی
  که احمد کنج کنجش را به کلکان محبت

  سخت/چنگ می انداخت
  ميپريد بالا ز پای پله ھای بخت

  در دماغ کوچک رويا
  نگاه ھا

  واپسين گرمای لبھا
                بوسه ھا
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   خاموشمادر تن تکۀ
  روح مرگ سرخ را

  با اھتزاز و موج بمبی
  برده در آغوش

  نقش ميبست و چو زورق
  در شط غم خاطرش
                      آرام
  سوی ساحل نوميد
  ميزد، پاروی آزار

  رد؛م
  بر سکوی سرد بازاری که جانرا

  در ترازوی اميد و آرزوھا
  با گران سنگ وجودش

  چون پر کاھی
  چار بار توزين ميبست

  سست آوازی
  که گويی از درون چاه اعصار سيه

  با دست تاول خورده ای
                         بالا رود

  آی خدايان
  می فروشم من برای نان

  احمدم، رويا، حميد، رحمان
  رد جانورگون گرازیم

  بر سراپای تنش
                      روحش، روانش

  کوره ھای گرم وجدان سوز
                           آتش افرازی

  با دو چشمان ھوس خيزی که چون ھامون خاراندوز
  وز فساد و قتل و غارت

  تخم تخمی از کرانش تا کران انباشته
  تير باری در قفايش کاشته

  با تحکم
  ة ريشش به باروی شکمذرو

  طبل واری
  ھای ھايی بر ظلام سينه اش
  با ريتم خونين گونه نا آھنگ
  باد را بر غبغب فرياد زد

  !آی
  ای به چند
  او به چند

   کشتارک او کز ماشۀکل
  چون تنش سيراب بود

  سوی رحمان/ سوی احمد
  جانب رويا، حميد

  برق شور و سرد چشمانش دميد
  صد تقلا بر دميدش از اميد

  رد با نقش و نگارينم
  بسته ھای کاغذين پر گونة پيکان

  لحظه لحظه، يک به يک
  می نشستش
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  بر روان و روح و قلب و جان
  بر غروب چشم او

  بر خشم او
  پاره ھای دل

  به روی چار صف فرياد می بستند
  !آی پدر!/ آی پدر

  قطره ھای اشک او
   ننگ زمان خونتاب ميدادندبر ذروۀ

  مژه ھابا / بر زبر رخساره ھا
  می نوشت خون اشک

  می نوشت خون آه
  زندگی؟

  آه آه رحمان
  من ھمين و قرض آتشپاره ھای نان

  
   ١٣٨٧              ثور  

 


